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ي شناختنظرية اسلامي پيشرفت معنوي بر اساس مباني انسان

  علامه طباطبايي

  ١ السادات هاشميانفاطمه

    چكيده

أثر از اني و متبات انسنظريات در باب پيشرفت، به ويژه در بعد معنوي، شامل اصول و مباني ارزشي در حوزة مناس :هدف

مباني  برنسان، شده براي اشناختي به عنوان عامل و هدف معنويت است. بنابر اين، هويت و عقلانيت تعريفمباني انسان

هاي ارتباطي ر حوزهبتني بالگوي اثباتي در اين زمينه، م پردازي ونظرية پيشرفت معنويت تأثيرگذار است و هرگونه نظريه

، ين پژوهشنجام ااانسان و همچنين شناخت نظام علّي و معلولي حاكم بر اين مناسبات است. بر اين اساس، هدف از 

 پژوهش وش:ربود.  شناختي علامه طباطباييبعد معنويت بر اساس مباني انسانكشف نظرية اسلامي پيشرفت فرهنگي در 

روابط  يين علّيمان تباجتهادي، به دنبال كشف نظرية اسلامي پيشرفت معنوي بود كه ه -حاضر با استفاده از روش حكمي

انجام  حليليت -توصيفي شيوةبه اي و هاي كتابخانهشناختي و اصول بايسته نظام معنوي است و مبتني بر دادهميان مباني انسان

دي انسان راتب وجوكي به مشناختي اسلامي با بيان نظرية فطرت و عقلانيت اسلامي و نگاه تشكيمباني انسان ها:يافتهشد. 

 دگي فرديدر زن و اصل ذوابعاد بودن و اثبات حركت جوهري و نيز اصل اجتماعي بودن انسان، ضرورت وجود معنويت

را  عة معنويجاد جامو ابتناي آن بر فطرت و لزوم تحقق عقلاني و وحياني معنويت و در نهايت، ضرورت ايو اجتماعي 

جانبه مهه صورت هبريه را شناختي علامه، اين نظابتناي نظرية پيشرفت معنويت بر مباني انسان گيري:نتيجهكند. اثبات مي

وجبات تعالي و نساني، ماواراي د و با ايجاد زمينه براي حيات طيبه و گكنو در تمام ابعاد مورد نياز زندگي انسان تدوين مي

 .كندتقرّب الهي و سعادت دنيوي و اخروي او را فراهم مي

  .شناختي، علامه طباطبايينظرية اسلامي، پيشرفت، معنويت، مباني انسان :واژگان كليدي
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٢٧٢  شناختي علامه طباطبايينظرية اسلامي پيشرفت معنوي بر اساس مباني انسان 

  مقدمهالف) 

، ق، تربيتد اخلاطرح و بررسي است. نظام منشي شامل ابعافرهنگ در سه نظام بينشي، منشي و كنشي قابل 

ير ت و در سار اسمعنويت و عبادت است كه بعد معنويت در اين نظام، از اصالت و اهميت بنيادين برخورد

ار و بر مد دارد كند؛ زيرا ريشه در عالم غيب و باطن هستيجانبة انسان، نقش محوري ايفا ميتكامل همه

ايد است كه بنسانهار است و از آنجا كه امري فطري است، از نيازهاي ضروري و دروني افطرت انساني استو

نجر به ممقوله،  ه اينبدرست و دقيق به آن پرداخت و اين نياز صادق را به درستي برآورد. بنابر اين، توجه 

ر ثري دشود كه سبب پيشرفت حداكهاي زندگي ميتعالي و تكامل انساني و كارامدي در ساير عرصه

  آيد.هاي علمي و عملي انسان است و يك ضرورت در تكامل حيات طيبة انسان به شمار ميحوزه

داف اد و اهت ابعپردازي دربارة چيستي و ماهيت پيشرفت، وابسته به شناخاز سوي ديگر، هرگونه نظريه

؛ ن گفتآن سختوان از پيشرفت و ابعاد مختلف وجودي انسان است و بدون شناخت حقيقت انسان نمي

شرفت در و پي زيرا نه تنها موضوع و كارگزار پيشرفت انسان است، بلكه هدف پيشرفت نيز انسان بوده

 ه غايت وهايي است كهاي فردي و اجتماعي، وابسته به عينيت يافتن ظرفيتها، استعدادها و ويژگيعرصه

ة ودن نظريببتني مز در بيانات خود، بر اي نياالله خامنهبخشد. حضرت آيتجوهر اصيل انساني را تعيّن مي

ن ندي انساعادتمو پيشرفت را عنصري براي نيل به س شناختي تأكيد كردهپيشرفت اسلامي بر مباني انسان

. بدين ترتيب به نظر )١٠/٠٩/١٣٨٩(بيانات رهبري: دانسته كه نوع نگاه به انسان، پايه و مبناي مؤثر اين بحث است

 ، دخيل ويشرفتپشناختي در كشف ابعاد متعدد نظرية و اصل ديگري، مباني انسان رسد بيش از هر مبنامي

م است هان اسلاجعاصر پردازان برجسته و ممؤثر باشد. به علاوه، علامه طباطبايي از جمله متفكران و نظريه

ي كه حوبه ن شناختي منسجم و جامع و مبتني بر ديدگاه حكمت متعاليه ارائه كرده؛كه نظريات انسان

ژوهش اساس، پ ر اينتوان بر اساس آنها در ابعاد متعدد، نظرية اسلامي پيشرفت را كشف و تبيين كرد. بمي

نشي در نظام م بمطلو شناختي علامه و وضعيتپيش رو، بر آن است تا با تبيين علّي روابط ميان مباني انسان

و به  رداختهلوب از ديدگاه اسلام پهاي معنويت مطمعنويت، به بررسي و تبيين و توصيف ويژگي ساحت

زشهاي و ار شناختي، به اصول معنويت و احكاماجتهادي و با كمك مباني و هدفهاي انسان -روش حكمي

س مباني ر اساآن دسترسي ايجاد كرده و با روش عقلانيت اسلامي، نظرية اسلامي پيشرفت معنويت را ب

  شناختي علامه طباطبايي استخراج كند.انسان

هشهاي متعددي در زمينة معنويت و تبيين اهداف نظام معنوي اسلام انجام شده است؛ از جمله مقالة پژو

نوشتة عليرضا » تأملي بر تبيين مفهومي معنويت در نظرية عقلانيت و معنويت، با نگاهي به معنويت قدسي«

صوري و نظري  لشهايتعاريف و تبيينهاي معنويت، با نگاهي به معنويت قدسي، چا ةضمن ارائنوبري كه 

هاي وحياني، ساختاري قابل آشكار كرده است كه تبيين معنويت، جز با مراجعه به دادهچنين را  معنويت

مطالعات معرفتي در «كه در فصلنامة » بحران معنويت در جهان معاصر«. همچنين مقالة كنددفاع پيدا نمي



  

  

  

  
 ٢٧٣  السادات هاشميانفاطمه

هاي مورد نياز بشر، همان معنويت حاصل از آموزهمعنويت كند كه منتشر شده و اثبات مي» دانشگاه اسلامي

مثل  ،معنويتهابخشي نسبت به شبهدين مبين اسلام است و گسترش اين معنويت در جامعه، مستلزم آگاهي

رفت از برون ةافزايي در اين باب مفيد بوده و زمينتواند با بصيرتعرفان حلقه و كيهاني است كه مي

  .بحرانهاي حاصل را فراهم كند

 بر اصول پردازيِ مبتنيهاي مشابه آن، عنصر نظريهتفاوت تحقيق حاضر با مقالات ذكر شده و نمونه

ن علّي با تبيي وادي اجته -است؛ به اين معنا كه اين پژوهش با رويكرد مبناشناختي و استفاده از روش حكمي

شناختي انسان اصول ررسي مباني ونظام معنوي، به ب شناختي علامه و وضعيت مطلوبروابط ميان مباني انسان

روش ذكر  است. و كاربست آن در نظام معنوي پرداخته و نظرية اسلامي پيشرفت معنوي را استخراج كرده

جتهادي ا -ليشده، يكي از روشهاي مؤثر پژوهش در علوم اجتماعي اسلام و تلفيقي از روشهاي استدلا

 لسفي، بهففهاي شود و به كمك مباني و هدمي اخذ مياست. مباني اين روش از مباحث فلسفه و كلام اسلا

وش ركند تا با شود و كمك مياصول اجتماعي و احكام و ارزشهاي اخلاقي و فقهي دسترسي ايجاد مي

و، بنيادي و روش آن، ر. بنابر اين، نوع تحقيق پيش )٤١٨: ١٣٩٨(خسروپناه، عقلانيت اسلامي، نهادسازي اتفاق افتد

اي تابخانهكاست. در اين پژوهش، گردآوري اطلاعات به روش » ساختارسازي«يا » يحكمي اجتهاد«روش 

افزارهاي رمو نظري انجام شده و ابزار گردآوري اطلاعات به طور عمده، فيش و جدول و بانكها و ن

  ست.اها به شيوة ادراك و تحليل عقلاني صورت گرفته اطلاعاتي بوده و تجزيه و تحليل داده

  

  ناسيشب) مفهوم

  . معنويت١

هاي ظاهري، مادي و صوري قرار دارد و در لغت به معناي معنوي بودن و در مقابل واژه» معنويت«واژة 

. همچنين معاني باطني، روحاني، معنايي و دروني نيز )١٣٧٧(دهخدا، منسوب به معنا و رجوع به معنوي است

نديشه و گرايش و نيت و رفتار از اهتمام مندي ابهره«براي آن ذكر شده است. در اصطلاح، معنويت به 

باغ، (غفاري قرهتعريف شده است» مبتهجانه به حيث اخلاقي فعل، همراه با اهتمام به ارتباط با حضرت ربوبي

شود و عنصري است در پيوند با انسان شدن و . اين مفهوم در غرب بدون نظر به دين تعريف مي)٩٨ب: /١٣٩٧

دن كه البته همراه با اطلاع از يك بعد غير مادي است كه از جسم يا ساير امور روشي براي بودن و تجربه كر

و به معناي گرايش و كشش به ماوراي طبيعت است كه با  )٢٥: ١٣٨٣(وست، مادي و محسوس، متمايز است

ني با ). اما در اسلام، معنويت به معناي رابطة درو١٧٦: ١٣٨٣(تورسن، ترين كيفيات زندگي سروكار داردحياتي

شود و فرايندي است كه موجب ايجاد ارتباط قلبي با خدا مي كند وخداست كه نوعي معرفت ايجاد مي

حاصل آن درك حضور الهي و قرابت نسبت به خداوند است و بر عواملي چون تفكر و محاسبه و ياد خدا 



  

  

  

  
٢٧٤  شناختي علامه طباطبايينظرية اسلامي پيشرفت معنوي بر اساس مباني انسان 

به معناي ارتباط با خداست و تقوا استوار است و برايند آن تقرّب به خداوند است. به اين ترتيب، معنويت 

  كه رهاورد عرفان و موجب درك حضور خداوند و نزديكي انسان به خداست.

  . پيشرفت٢

يشرفت پد مطهري اند. شهيپردازان مسلمان، نظريات متعددي را در ارتباط با مفهوم پيشرفت ارائه كردهنظريه

 د از نقصموجو قي، قسمتي است كه خودداند. پيشرفت و تكامل حقيرا شامل دو قسم حقيقي و اعتباري مي

شود و شيء تر ميتر جايگزين موجود ناقصبه كمال حركت كند و در تكامل اعتباري، موجود كامل

مالات كها و كند. از ديد ايشان، ملاك پيشرفت و تعالي، فعليت يافتن ارزشحركت تكاملي را طي نمي

  )٧٨٣: ١٣، ج ١٣٧٣(مطهري، اخلاقي و معنوي انسان است.

عادت و سالي، اي، پيشرفت عبارت است از حركت دائمي و مستمر به سمت تعاالله خامنهدر ديدگاه آيت

ه منزلة ب، هم شود. بر اين اساس، پيشرفت هم به مثابه راه مطرح استنجات انسان كه هرگز متوقف نمي

تر به يتعالمه اهداف هدف؛ زيرا بشر بايد دائم به حركت ادامه دهد و فتح هر مرحله را براي نيل ب

ي. پيشرفت . در اسلام، هم پيشرفت مادي مطرح است و هم پيشرفت معنو)٢٢/٧/١٣٩١(بيانات رهبري، كارگيرد

 ر اسلام،دشرفت مادي نيز همانند پيشرفت معنوي، مطلوب است؛ اما نه مطلوبيت ذاتي. هدف اساسي از پي

  )٢٥/٢/١٣٨٦بري، (بيانات رهرشد و تعالي انسان و انتفاع انسانيت است.

عي شود و نومي جودداند كه منجر به ارتقا و تعالي وجودي موعلامه طباطبايي پيشرفت را فرايندي مي

 هي كهشود؛ بر خلاف ديدگاتر ميداند كه طي آن، هستي موجودِ متكامل، كاملحركت اشتدادي مي

توان برايند نظرات . در نگاهي كلي مي)١٠٩الف: /١٣٧٨(طباطبايي، داندحركتهاي تكاملي را گسسته و منقطع مي

عيت شده در باب پيشرفت را حركت در راستاي كمال و سعادت دانست كه همان وضعيت و موقطرح

  شود.مي» فرايند حركت به سمت وضع مطلوب«مطلوب است و شامل 

  . نظريه٣

ي آنچه در جهان واقع رخ مند است كه براي بررسها با ترتيب نظامنظريه، فرايند توصيف و تبيين پديده

. به بيان )١٩: ١٣٩٦(اسميت، آوردرود و ابزارهايي را براي درك ساختمان عناصر فراهم ميدهد، به كار ميمي

ها دربارة رابطه يا روابط ميان دو يا چند مفهوم و سازه است كه روابط اي از گزارهديگر؛ نظريه مجموعه

اي از مفاهيم و . بنابر اين، نظريه مجموعه)٦٤: ١٣٩٥اكارد و جكوبي، (جميان يك يا چند پديده را توضيح دهد

و  )١١٦: ١٣٨٦(هچ، شودروابط است كه در آن نوعي تبيين و چرايي از پديدة مورد بررسي به هم پيوند داده مي

ار و ها و مفاهيم برقرمند و هدفمند بين سازهاي نظامعبارت است از مجموعه تعاريف يا قضايايي كه شبكه

هاي علمي مسلّم و نيز كند كه اولاً، نبايد با ساير نظريهدو هدف مرتبط توصيف و تبيين يا توصيه را دنبال مي

امور بديهي و واقعيات طبيعي در تضاد و تعارض باشد و ثانياً، بايد ابزار لازم را براي آزمون و اثبات خود 



  

  

  

  
 ٢٧٥  السادات هاشميانفاطمه

ها و توضيح و تبيين و چرايي آنها نقشي علل پديده . نظريه در كشف)٥٧٤الف: /١٣٩٢(خسروپناه، فراهم كند

ها بيني دارد و به پيوندهاي ميان پديده. يك نظرية قوي، قدرت تبيين و پيش)٨٣: ١٣٩٤(خسروپناه، محوري دارد

توان گفت كه نظريه، فرايند بندي ميو در جمع) ١٤٢: ١٣٨٩فرد، (داناييدهدها پاسخ مياشعار داشته و به چرايي

  كند.ها را بيان ميهاي ذهني و عيني است كه ارتباط علّي بين اين پديدهين و توصيف و توضيح پديدهتبي

  . نظرية پيشرفت معنوي٤

طلوب مضعيت وبندي مفهوم پيشرفت كه حركت به سمت شده از نظريه و نيز جمعبا توجه به تعريف ارائه

نوي هاي نظام معلفهرابطه عليّ ميان مباني و مؤ تبيين«است، تعريف نظرية پيشرفت معنوي عبارت است از: 

است  پي آن توان گفت كه تحقيق حاضر دربا تطبيق اين تعريف بر موضوع پژوهش پيش رو، مي». مطلوب

ادشده طلوب ايجمضعيت وشناختي علامه را با ابعاد نظام معنوي نشان دهد و تا رابطة علّي ميان مباني انسان

  ند.كرائه اور را تبيين و بر اساس آن، نظرية اسلامي پيشرفت معنوي را در اثر پذيرش مباني مذك

  

  ج) انواع معنويت

ير غوظهور و نيتهاي توان در دو دستة كلي الهي و غير الهي بررسي كرد. معنومعنويت را ميهاي متعدد گونه

سكولاريسم،  يسم،اومان -الهي به طور عمده، با مباني فكري مدرنيسم؛ يعني محوريت انسان بدون دين

ن معنويت مدرن توان از آنها با عنوا. به همين سبب مي)٤٧-٤٨: ١٣٩٢دوست، (شريفياندشكل گرفته - سوبژكتيويسم

شود كه سير ميو تف ياد كرد. معنويت مدرن، رويكردي پويا در راستاي زندگي در ساية عدالت و آرامش تعبير

ست در زي كمترين درد و رنج ممكن و نيز رضايت باطنترين دغدغة انساني است و فرآوردة آن، بزرگ

ته است. خ شكل گرفاعتمادي به تاريهاي قديم، نفي تعبد و بيدنيايي است كه بر مبناي تزلزل مابعدالطبيعهاين

ري اقعيت اميرا وزدر مباني اين ديدگاه، معنويت واجد ايمان است؛ اما ايماني كه از سنخ واقعيت نيست؛ 

  )٣٦٠: ١٣٩٥مكاران، هاني و (شيرول است و ثبات ندارد و معرفت و عقلانيت امري نسبي و متطوّر است.متحول و متبد

ي شناختي اسلامشناختي كه معنويت مدرن بر اساس آن قوام يافته، متفاوت از اصول انساناصول انسان

دنيايي ينادت ابه سعترين آنها توجه به بعد مادي انسان و حذف بعد روحاني او، عطف توجه است كه مهم

  شود:انسان و عدم توجه به فطرت الهي اوست. اين اصول در بندهاي ذيل خلاصه مي

اعتناست و ياكنوني بودن سعادت: معنويت مدرن به دنياي پس از مرگ و جهان آخرت ب -. اينجايي١

يرا ي است؛ زخلاقي اگيري دنيوي از امور بوده و كاملاً خالي از ارزشهاتنها به دنبال كارامدي و بهره

خطا  مون ومعنويت مدرن به لحاظ روشي، بر حس و تجربه متكي است و تنها با محك حس و تجربه، آز

  (همان)كند.كرده و ارزش و كارايي عناصر را معيّن مي
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گرايي و ماده به اين ترتيب، حس و تجربه، ركن اصلي معنويت غير الهيِ مدرن به لحاظ روشي است و

قرار  ل دينجهاني است كه بديو اين دنياييهاي بارز آن است؛ زيرا معنويت اينز ويژگيگريزي اعقل

يك از نيازهاي  ي هيچپذيرد؛ در حالي كه اين ديدگاه جوابگوگرفته و با آن قابل جمع نيست و تعبّد را نمي

كند و رفي مينيايي معدگرايي، حيطة علم را قلمرو طبيعت و اخلاق را اينواقعي انسان نيست؛ زيرا تجربه

معنوي و عملي،  و سبب شده تا مسير تحصيل علوم )٥٧: ١٣٩٥(جوادي آملي، داندمعنويت را بدون صبغة مادي نمي

يرا با ززبماند؛ ود بادر اثر توجه افراطي به بينش مادي و رسيدن به مقاصد مادي دنيايي، از ماهيت اصلي خ

شري بعة امروز ترين بحران جامعتقاد به معنويت حقيقي كه اساسيتوان انسان را از بحران عدم اماديت نمي

درست همان  . در واقع؛ مباني فكري كه سبب توسعه در غرب شده،)٣٦٨: ٣، ج ١٣٨٦(جوادي آملي، است، رهانيد

ست ازولي چيزي است كه سبب انحطاط عميق تمدن غرب شده است و اين وضع به روشني نتيجة حركتي ن

  )٤٣: ١٣٩١، (جوادي آمليدهد.گيرد و انسان مدرن را به سيطرة كمّيت محض سوق ميميكه پيوسته شتاب 

براي  ادي وم. عدم محوريت بعد روحاني: معنويت مدرن توجه به بعد روحاني انسان را در دنياي ٢

و  وم معنويو عل اعتنايي و عدم اهتمام به علوم تربيتي و اخلاقيكند. بيرسيدن به اهداف مادي طلب مي

از  ست. برخيخته اارزشهاي اخلاقي در اين ديدگاه، تا جايي پيش رفته كه نقد متفكران معاصر را برانگي

ز اي و يكي رانسودانند. رنه گنون، متفكر فآنان بحران معنويت را عامل انحطاط و شكست جامعة مدرن مي

بخش فوق تگونه عامل معرفمعتقد است كه نظري مدرن، تحت تعليم هيچ ترين منتقدان مدرنيسم،جديّ

مل ه طور كاتواند ببخش فوق انساني ميبشري نبوده و حتي بالاتر از آن، فقط در صورت نبود عامل معرفت

م نظرها ر نيست و تما. بنابر اين، در مدرنيسم، هيچ معنويت حقيقي مدّ نظ)٨٣: ١٣٨٨(گنون، گسترش و توسعه يابد

گونه سنّت يچهتنها  در آن وجود دارد؛ زيرا در تمدن مدرن غربي، نهبه عالم ماده و به امكاناتي است كه 

و مانع  ابله شدهيز مقمعنوي اصيل وجود ندارد تا مردم بتوانند از آن بهرمند شوند، بلكه با سنّت حقيقي ن

رود كه ي ميشود. به اين سبب، انسان مدرن سراغ سنّتهاي ساختگي و كاذبمهمي براي توسعة تلقي مي

  )٣١(همان: اند.اه وجود خارجي نداشتهگهيچ

. عدم توجه به فطرت الهي: از آنجا كه مباني فكري غرب در تضاد با فطرت و حقيقت انسان است و ٣

شده به دست ، معنويت ساخته)٣٧(همان: اندها تقريباً هميشه با روحية مخالف با معنويت پرورده شدهاين انديشه

تواند نيازهاي حقيقي و فطري انسان را مرتفع گيرد و نميانسان قرار نمي انسان غربي نيز در راستاي فطرت

كند و او را به سمت آرامش و رضايت درون سوق دهد. اين نوع از معنويت، داراي مفاهيمي با تفاوت 

 شوند؛ مفاهيميمحورانه معنا ميجهاني تفسير و با نگرش انساناز مفاهيم ديني است كه كاملاً اين بنيادين

. مأموريت )٣٩: ١٣٩٢دوست، (شريفيچون: فطرت، سعادت، خود مقدس، نفس، دعا و عبادت و حتي خداوند

انسان در ديدگاه معنويت غير الهي، تجربة لذت و آرمان او به بهسازي زندگي و تحصيل كامروايي بيشتر 

است، بايد معنويت  اي كه با بحرانهاي هويت و معنويت مواجهزده. پس در جهان بحران)٤١(همان: است
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راستين و هماهنگ با فطرت و عقلانيت، حاكم و خلأ معنوي انسان مدرن و جهان جديد پر شود و بشر 

منقطع از وحي و ملكوت را بار ديگر به آنجا وصل شود تا دوباره گرفتار معنويتهاي نوظهور و كاذب نشود 

  )٣٣٦: ٢٠، ج ١٣٨٩(خميني، و در دام نظام سلطه قرار نگيرد.

يادين هميت بنالت و گيرد، از اصااما معنويت اسلامي كه در تقابل سهمگين با معنويت غير الهي قرار مي

 - ل فرديتكام ترين ابعاد نظام منشي انسان است كه در رشد وو ساختاري برخوردار است و يكي از مهم

 ش بسزاييان نقسعادت انسبديل و در مسير تكامل و اجتماعي بر اساس ساحتهاي وجودي انسان، تأثيري بي

قلاني عفطري و  امري دارد. معنويت الهي و اسلامي در مقابل ماترياليسم و اصالت عالم ماده قرار گرفته و

برون و  ه درون وكه ب يابد. اين نوع معنويت، جامع و كامل استاست و بر پاية اعتقاد با عالم غيب معنا مي

مي باني اسلاي بر منگر است و از آنجا كه مبتنزيرا معنويتي كلظاهر و باطن به صورت توأمان نظر دارد؛ 

احتهاي س، در است، در بر گيرندة دنيا و آخرت است؛ يعني علاوه بر تأمين نيازهاي بعد روحي انسان

  گوناگون اقتصادي و سياسي و علمي و فرهنگي نيز تأثيرگذار است.

  

  اختي علامه طباطباييشند) نظرية پيشرفت معنوي، برآمده از مباني انسان

وناگون حات گمعنويت اسلامي در همة ابعاد تكامل اجتماعي ساري است و سبب رشد فرد و جامعه در سا

ر متوقف ي ديگشود و بر خلاف معنويت غير الهي، چنين نيست كه در برخي ابعاد رشد كرده و در برخمي

تعالي  د و عاملدارن ارد كه در جان بشر ريشهاي اعتنا دشده باشد؛ زيرا اسلام به ارزشهاي واقعي و حقيقي

. معنويت )٣٨٦: ١٨، ج ١٣٨٥(جوادي آملي، شوندشخصيت و شكوفايي معنويت انسان و ماية تقرّب به خدا مي

ت و سب معنويامل كعاالله است و علم و عمل صالح، اسلامي، نقطة كانوني و مركز تعالي و تكامل و سير الي

گريزي تحت تگرايي يا معنوي. معنويت)٣٠٠: ٨، ج ١٣٨٩(خميني، بولي اعمال استمعنويت عامل رشد علمي و ق

ان و ابعاد ف از انستعري شناختي و نوعتأثير نظام باورها و ارزشهاي انسانهاست كه در اين ميان، مباني انسان

در نگاه  ،نساناوجودي او، از جمله مقولة حركت جوهري، فطرت، سعادت، ذوابعاد بودن و اجتماعي بودن 

  به معنويت و پذيرش معنويت الهي بسيار تأثيرگذارند.

  . اصل حركت جوهري انسان و ضرورت معنويت١

، واقعيت جوهري ممتدي است با »من«منظور از حركت جوهري اشتدادي نفس، اين است كه واقعيت 

كه اولاً، حدوث شوند؛ به طوري اجزايي فرضي كه به نحو پيوسته و متصل، يكي پس از ديگري حادث مي

تر از جزء زايل است و درجة وجودي هر يك مشروط به زوال قبلي است و ثانياً، همواره جزء حادث كامل

بالاتري دارد. بنابر اين، با حركت جوهري، نفس كه ابتدا واقعيتي جسماني است، به موجودي مجرد و 

  )١٨١: ١٣٦٠(طباطبايي، شود.روحاني تبديل مي
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ركت و اراي حدنياست و در مقام فعل به ماده تعلق دارد، در اعراض و جوهرش دنفس مادامي كه در 

 ود مجرّد،ايستد؛ زيرا موجتكامل است؛ اما با قطع شدن تعلقش به بدن و عالم ماده، از حركت باز مي

خوردار ري برحركت ندارد. پس نفس هنگامي كه يك نحوة تعلق و وابستگي به ماده دارد، از حركت جوه

ه باست كه  . به اين ترتيب، بر اساس حركت جوهري، نفس در اول حدوث، همان بدن مادى)١٢٦مان: (هاست

. پس جسم )٢٢: ٢، ج ١٣٨٧(طباطبايي، كندتجرّد پيدا كرده و بالاخره از بدن مفارقت مى جوهرى تدريج با حركت

د شود، وانمنتچند هم كه از زمان تولد تا مرگ، چون در يك سير حركتي مادي متمايل به ضعف است، هر 

و  ه معنويتبشدن  در نهايت براي رساندن انسان به مرحلة سعادت، مستلزم ترك ظلمتهاي دنيوي و آراييده

ست. لذا ي مادي ادنيا ست. اما بنابر نوع زندگي دنيا، توجه بيشتر نفس به سمت عالم ماده وفضايل اخلاقي ا

وق عالم فالات ورش و توجه است تا نفس بتواند مستعد كمبراي حضور در عالم مثال و عقل، نيازمند پر

  ماده و اتحاد با عقل فعال شود.

شناختي ناني انساكند؛ زيرا در مباين نوع نگاه به انسان، لزوم رشد و تعالي معنويت انسان را اثبات مي

كي، تشكي اسلامي، حقيقت انسان همان نفس است كه موجودي مجرّد، آگاه و تواناست و بنابر وجود

يِّ فَمَنْ شدُْ مِنَ الْغَنَ الرُّ بيََّتَقدَْ «استعداد وجود در هر سه مرحلة ماده و مثال و عقل را دارد كه طبق آية شريفه 

به  اگر رشد كه )٢٥٦بقره: (»للّهُ سَميعٌصامَ لَها وَ ا انْفِ لاَثْقى يكَفُْرْ بِالطّاغوُتِ وَ يؤُْمِنْ بِاللّهِ فقد استَمْسكََ بِالْعُرْوَةِ الوُْ

ت ي نجامعناي رسيدن به سرانجامي سعادتمند براي انسان است، شامل حال انسان شود؛ از گمراه

نحرافات، ااز موانعي مانند ظلمت،  . در اين دنيا هر چيزي كه انسان در پرتو آن)٣٤٢: ٢، ج ١٣٧٢(طباطبايي، يابدمي

دي و سعادتمن انجامفت را پشت سر بگذارد و به سرآسيبها رها شود و بتواند با موفقيت موانع رشد و پيشر

است بي با خداط قلنكويي برسد، سبب اعتلاي معنويت در انسان است. اين ديدگاه سبب تقويت رابطه و ارتب

رتباط ايجاد كه با پيشبرد معرفت نسبت به عالم و به خصوص عالم غيب، منجر به درك حضور الهي و ا

يقي عنويت حقيجاد مترتيب، با تكيه بر اين مباني ارزشي، ضرورت و لزوم انزديك با خداوند است. به اين 

  شود.موجب نزديك شدن انسان به خالق متعال است، اثبات ميكه 

  جوي انسان و ضرورت ابتناي معنويت بر فطرت. اصل فطرت كمال٢

أ حركت و در ديدگاه علامه، انسـان موجودي است كه با سرشت و فطرت خاصي آفريده شده و منش

تكاپوي دائمي او به سمت كمال است. مقام كمال انساني در همة انسانها به صورت فطرت وجود دارد و 

كشاند. از نظر علامه، استعدادي است كه بايد شكوفا شود و فطرت انسان او را به سمت كمال مطلوب مي

يده و ساختة پروردگار است كند كه جهان پهناور، همه آفرانسان فطري با فطرت خدادادي خود درك مي

و اوست كه انسان را با قوا و ابزار دروني و بيروني مجهز ساخته و اوست كه انسان را با وسايل گوناگون قوا 

كند، رهبري و عواطف و تعلق و از راه شعور و اراده به سوي مقاصدي كه سعادت حقيقي وي را تضمين مي

دهد. انسان با فطرت سليم ، خير را از شر و نفع را از ضرر تميز ميكند. انسان فطري با شعور و ارادة آزادمي
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كند كه سعادت و خوشبختي و مقصد حقيقي وي را در زندگي، خداوند خود، از راه عقل و فكر، درك مي

معينّ كرده و يگانه راه خوشبختي و سعادت در مسير زندگي اين است كه پيوسته موقعيت وجودي خود را 

ناپذير و تحت حكومت جهان آفرينش و آفريدة حقيقي خداي تعالي خود را جزء جدايي در نظر گرفته،

بداند و در زندگي جز براي خداي يگانه، در مقابل كسي خضوع و كوچكي نكند و طبق آنچه عواطف 

  )٣٨- ٣٩: ١٣٨٢(طباطبايي، انساني و خواستهاي وجودي بر آن اقتضا دارد و به شرط تأييد عقل، عمل كند.

دارتر از عيتتر و واقديدگاه علامه، عالم باطن و معنا كه خاستگاه معنويت است، جهانى بسيار اصيلدر 

قبيل  هرگز از اند كهجهان ماده است و حس مقامات معنوى، واقعيتها و موقعيتهاى حياتى اصيلى براى انسان

اين  نسان، برانوي ي و حيات معمفاهيم و عناوين وضعى و قراردادى اجتماعى نيستند؛ بنابر اين، سير باطن

ون از اند كه بيراساس استوار است كه كمالات باطنى و مقامات معنوى انسان، يك سري عناصر واقعي

تايج و نتماعي و ين اجكند كه روابط ميان عناوواقعيت طبيعت قرار دارند. نظرية اعتباريات علامه تبيين مي

الات و نسان و حافعال اع قرارداد است؛ ولى رابطة ميان اعمال و آثاري كه در اجتماع دارند، اعتباري و تاب

ل از اعما حاصل كنند و بعلاوه، رابطة ميان حالات و ملكات نفسانيملكاتي كه در نفس انسان ايجاد مي

لمى طنى و عاحل باكند و همچنين خود اين مقامات و مراانسان و مقامات و مدارج باطنى كه انسان سير مى

 ت ماده وحكوم وراحل را در بر دارد، همه از قبيل موجودات اصيل و واقعى و بيرون از سلطه كه اين م

  )٨٨-٨٩: ١٣٨٧ي، باطباي(طمعنا استوار است. عالم اند. بنابر اين، حيات معنوي انسان بر اساس اصالتطبيعت

ادي مه امور بطري فمايل هاي فطري انسان و آن را در مقابل تبه اين ترتيب، علامه معنويت را از ويژگي

لق، كمال مط بت بهريشه در فطرت انسان دارد و اساساً فطرت با معنويت و مح داند. پس معنويت حقيقي،مي

طرت بوط به فوي مريابد. پايداري و ماندگاري فطرت، مبناي پايداري ارزشهاي معنشود و معنا ميتفسير مي

گرايي او عنويتمزيرا انسان بر فطرت توحيد خلق شده و است كه ريشة تمام آنها توحيد و الوهيت است؛ 

ت ه فطربيك واقعيت فطري است كه خداوند سبحان در وجودش تعبيه كرده است. هرچه انسان بيشتر 

ر اين، شود. علاوه بحقيقي خود توجه و مطابق آن عمل كند، سبب پيشبرد معنويت حقيقي در وجودش مي

: ١٣٧٢خميني، (كندور فطرت را خاموش و دل را خالي از محبت الهي ميغفلت از خود و عدم تزكية نفس، ن

يشه در رانسان،  براي شود كه معنويت حقيقي و نافع. بنابر اين، بر اساس اصل فطرتمندي انسان، اثبات مي)٨٣

 و ايد درستكه ب خواهي، براي انسان امري فطري استفطرت و ابتناي بر فطرت الهي انسان دارد و معنويت

ت و نهاي هويبحرا دقيق به آن پرداخت و اين نياز صادق را به درستي برآورد. لذا در جهان كنوني كه با

  معنويت مواجه است، بايد معنويت راستين و هماهنگ با فطرت و عقلانيت حاكم شود.
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  طلبي انسان و لزوم تحقق معنويت عقلاني. اصل سعادت٣

و  )١٨٥: ١، ج ١٣٧٢(طباطبايي، باشد، خير استز آن جهت كه انسان مياعلامه معتقد است سعادت براي آدمي، 

دارد: قرآن به طور . ايشان بيان مي)١٦٧: ١٦(همان، ج شوداالله حاصل ميسعادت انسان مؤمن، از طريق سلوك الي

د؛ در والهي ش ر حزبداند كه به خدا و روز جزا ايمان داشته باشد؛ داخل دكلى سعادت انسان را در اين مي

ى نها پيرواز آ تهذيب و تزكيه نفس خويش بكوشد؛ در برابر كلية اوامر و دستورات الهى تسليم باشد و

به  ام دهد وح انجگاه و در هيچ كار خدا را فراموش نكند؛ عمل صالكند؛ همواره به ياد خدا باشد و هيچ

نيوى و دگى ديازهايش را در زناى كه از جانب خدا برايش تعيين شده و صلاح واقعى اوست و نبرنامه

زندگى  براى وكند، دقيقاً عمل كند؛ با عمل، ميزان اعمال صالحش را سنگين گرداند معنوى تأمين مى

 ، اجتنابرمودهفاى تهيه كند؛ باتقوا و خودنگهدار باشد و از آنچه خدا نهى معنوى و آخرت خويش توشه

هاى نعمت دا در آبادى جهان بكوشد و از فضل وكند؛ به حق عمل كند و خواستار حق باشد؛ براى خ

  )٣٣٢: ١٣٦١(جمعي از نويسندگان، پروردگار بهره گيرد و به خلق خدا سود رساند.

فسق،  وكفر  بر اساس نظرية سعادت علامه، اعتقاد حق و عمل صالح در دنيا، ملاك سعادت اخروى و

از  اخروي اي براي كسب سعادتسرمايهملاك شقاوت در آن است. طبق اين ملاك، حيات دنيوي انسان، 

و، عقل يگر ساز دراه ايمان و عمل صالح است و زندگي انسان در دنيا، براي كسب سعادت اخروي است. 

ها، ستو ني ها و نبايدهاست؛ هستها و بايدها و نيستكنندة كليات است و كليات شامل هستقوّة درك

پناه، (خسرواندقلهدهند كه دو كاركرد يك قوةّ عاا تشكيل ميعقل نظري و بايدها و نبايدها، عقل عملي ر

» نبودن«يا » ودنب«پردازد و قضا و داوري او نيز به . عقل نظري به بررسي امور نظري مي)٢٠٨: ٣ب، ج /١٣٩٢

شه را اندي هاي اين نوع عقل، وهم و خيال و حس است كه مراتب مختلفشود. زيرمجموعهمسائل ختم مي

و  »ايدهاب«پردازد و قضا و داوري او از سنخ هند. عقل عملي به بررسي امور عملي ميدتشكيل مي

ررسي بست. حق آزادي، حق مالكيت، حق مسكن و...، از مواردي است كه در عقل عملي »نبايدها«

ل ده شكهاي آنها، شهوت و غضب است كه توسط آنها مراتب مختلف عزم و اراشوند و زيرمجموعهمي

مين دو . عقلانيت مدّ نظر اسلام داراي دو ويژگي اساسي است و ه)١٧٨- ١٧٧: ١٣٨١وادي آملي، (جگيردمي

  سازد:خصلت، عقلانيت اسلام را منحصر به فرد مي

ة زوحناظر به دو  ويژگي اول: جامعيت؛ عقلانيت مدّ نظر اسلام، علاوه بر معرفت شهودي يا علم نفسي،

  ست.اريخ اتقلمرو عقلانيت عيني انسان، جامعه و طبيعت و عقلانيت فلسفي و عقلانيت عيني است و 

ويژگي دوم: نزديكي تعقّل با تقوا؛ در اسلام، عقلانيتي مطلوب است كه مقرون و همسنگ با تقوا باشد. 

. چنين عقلانيتي، مؤيد و ابزار تقرّب به خداوند )١٣حجرات: (»برترين افراد پرهيزكارانند«به فرمودة قرآن كريم، 
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افزوده شدن درجات وجودي انسان است. اين عقلانيت، منقطع از وحي نيست و طبق روايات  و سبب

  ١آيد.اسلامي، عقل در كنار وحي كه حجت ظاهري است، حجت باطني و راهنماي مؤمن به حساب مي

ميان  توان رابطةبه اين ترتيب، بر اساس نظرية سعادت علامه و نيز تعريف عقلانيت اسلامي، مي

ندگى ا براى زگى دنيمعنويت مبتني بر عقلانيت را چنين تبيين كرد كه مقدّم بودن زندطلبي انسان و سعادت

ه سوي بن را آخرت به وسيلة مظاهر زندگى دنيايي و آثار آن؛ يعنى اعتقادات و اعمال است كه انسا

ست ااسلامي  نيتن عقلاسازد و اين هماوري از دنيا به منظور رسيدن به اهداف بلند آخرت رهنمون ميبهره

تفكر در  چون: كه عامل شكوفايي معنويت و ايجاد زندگي معنوي است. همچنين معنويت اصيل، بر عواملي

يوند پاسلامي  لانيتصفات خداوند، محاسبة نفس، ياد خدا و تقوا و زهد استوار است و اين عوامل كه با عق

وا و عقل لامه، تقعنظر  ويت و كيفيت آن مؤثرند؛ زيرا ازاند، در ايجاد معندارند و ناشي از عقلانيت اسلامي

  )٣٧٤: ١٤، ج ١٣٧٢(طباطبايي، در تلازم با يكديگر قرار دارند و بعلاوه، تقوا امري معنوي و قلبي است.

دهند و سبب يعوامل مذكور، زندگي در دنيا را راه و ابزار رسيدن به خداوند و رضايت او قرار م

ز رهايي ا رستگي وهمچنين ياد خدا ماية نجات و آرامش قلوب و وا شوند.نسان ميافزايش درجات معنوي ا

ري اانگاشود. در مقابل، جدتعلقات است كه در نهايت موجب كسب معرفت و سبب جلب رحمت الهي مي

زندگي  ست كهدنيا و آخرت، از موانع مهم معنويت است؛ زيرا دنيا و آخرت يك بستر به هم پيوسته ا

معنوي  وازنده سشود كه از ظرفيتهاي كند. جداانگاري دنيا از آخرت سبب ميدر آن تحقق پيدا ميمعنوي 

مكان ال شود و تبدي برداري نشود و دنيا به مانعي براي رشد معنوي و جايگاهي براي ستم و فساددنيا بهره

خواهي، بر لزوم شناختي سعادتان. به اين ترتيب، اصل انس)٤٠٠: ١٣٩٦(خسروپناه، تحقق حيات طيبه از ميان برود

  ابتناي نظام معنويت بر عقلانيت اسلامي تأكيد دارد.

  . اصل ذوابعاد بودن انسان و لزوم تحقق معنويت وحياني٤

كه دو جنبة وجودى دارد؛  در انديشة علامه، انسان موجود مادى محض نيست؛ بلكه موجودى است دوبعدى

مجرّد از ماده و عوارض مادى كه انسانيت او با همان روح مجرد  يعني علاوه بر جسم، داراى روحى است

يابد. اين انسان داراى شود، بلكه از اين جهان به جهان ديگر انتقال مىباشد و اين روح با مرگ نابود نمىمى

اى است كه در بين موجودات امتياز دارد. از يك طرف از خاك و گل بدون خلقت و آفرينش ويژه

ه شده و از طرف ديگر، داراى گوهر گرانبهاى نفس انسانى است كه از عالم ملكوت اعلى ادراك آفريد

العاده عجيبى از مجرّد و مادى نازل شده و در مرتبة اعلاى شرافت قرار دارد. تركيب انسان، تركيب فوق

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  )١٦: ١، ج ١٤٢٩.(كليني، »لعقولو الانبياء و الائمه اما الباطنه فا إن الله علي الناس حجتين: حجه ظاهره و حجه باطنه فاما الظاهره فالرسول«

 )٩٦اعراف: ».(گشوديمشدند، همانا ما درهاي بركاتي از آسمان و زمين را روي آنها ميو چنانچه مردم شهر و ديارها همه ايمان آورده و پرهيزكار مي. «١
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، انسان است كه بين جسم و روح او جدايى نيست؛ بلكه كمال ارتباط و اتصال را دارند. به اين ترتيب

طور شود؛ در حالى كه طاعت و معصيت و همينمجموع بدن و نفس است. اما بدن به تدريج متبدل مى

اند. پس آنچه حقيقت مذكور دايرمدار آن است، همان روح؛ يعنى شقاوت و سعادت به حال خود باقى

يات معنوى و روحانى او هم ). همچنين در بين حيات دنيوى و ح١٧٣: ١٣٦٩(طباطبايي، خواهد بود انسان حقيقت

كمال ارتباط برقرار است؛ زيرا دنيا و آخرت از يكديگر جدا نيستند، بلكه در بينشان كمال ارتباط برقرار 

شود. جهان آخرت از همين شود و به آخرت منتهى مىباشد و يك زندگى است كه از اينجا شروع مىمى

  )٣٢٥- ٣٢٦: ١٣٦١(جمعي از نويسندگان، شود.دنيا تأمين مى گيرد و سعادت اخروى انسان در همينجهان نشأت مى

 نسان دراشود؛ لذا هاي نامشروع و مخالف امر الهي مياما نفس امّاره در وجود انسان موجب خواسته

اه در نهاي گمرانسا مسير رشد معنوي در چارچوب احكام الهي بايد اين نيازها را مهار كند. وجود شيطان و

شد ز مسير رسان ادمي، اما در مجاورت او نيز به عنوان عامل بيروني، باعث انحراف انبيرون از وجود آ

شرفت ع مهم پيموان شوند. از ديگر سو، جداانگاري دنيا و آخرت و حبّ دنيا و رذايل اخلاقي، ازمعنوي مي

او.  گى اخروىنده زباند؛ بنابر اين، اسلام هم به زندگى دنيوى انسان عنايت دارد و هم معنويت در انسان

  اى وارد نشود.برنامة او را چنان تنظيم كرده كه به هيچ يك از آنها لطمه

ر ارد و هداي در آخرت اي در دنيا، نتيجهاز منظر اسلام، دنيا مقدمة آخرت است و هر عمل و انديشه

از ما «فرمايند: ي) م(عكند. در اين راستا، امام رضاباوري نسبت به آخرت، عمل و اثري را در دنيا ايجاد مي

 آيين خدا را . ...نيست كسي كه دنياي خود را براي دين ترك گويد يا دين خود را براي دنيا از دست دهد

م، رهبانيت و . در اسلا)٢٠٨: ١٧، ج ١٤٣٠مجلسي، (»به درستي بشناسيد و با آگاهي و بصيرت از آن پيروي كنيد

 وك علاقه اى ترى ترك نعمتهاى الهى نيست، بلكه به معنترك دنيا وجود ندارد. زهد در اسلام به معنا

مة آخرت ا مقدردلبستگى به دنياست و در عين حال، حيات معنوى و زندگى اخروى را اصل و زندگى دنيا 

 وب يافته تركي داند؛ زيرا در بينش اسلام، انسان موجودى است كه از بدن مادى و روح مجرد ملكوتىمى

و  وحانىندگى است: زندگى مادى و دنيوى كه مربوط به تن اوست و حيات رلحاظ داراى دو ز بدين

قاوتى شدت و معنوى كه مربوط به روح و روان اوست. طبعاً نسبت به هر يك از آن دو زندگى نيز سعا

 غايت ودارد. در عين حال، زندگى دنيوى، مقدمه و وسيله است و حيات معنوى و روحانى، اصيل 

  )٣٣١: ١٣٦١دگان، (جمعي از نويسناست.

انسان مكلفّ است با غلبه بر غرايز دروني و موانع بيروني، حقيقت انساني خود را پرورش دهد و راه 

كمال را بپيمايد و به معنويت حقيقي دست يابد. از طرفي، معنويت حقيقي در اسلام، معنويتي است كه هم 

توان گفت كه آباداني آخرت ك نگرش عميق ميبه آباداني دنيا و هم به سعادت اخروي بينجامد؛ بلكه با ي

. بنابر اين، چون زندگي كوتاه دنيوي، نقش )٢٠١الف: /١٣٩٧باغ، (غفاري قرهدر گرو آباداني زندگي در دنياست

شود و معنويت حقيقي كه مقدمّي براي زندگي آخرت دارد و بركات اصلي در آخرت شامل حال انسان مي
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سان است، بايد ريشه در وحي داشته و سرچشمة آن از جانب خداوند باشد؛ متضمّن سعادت و رشد معنوي ان

هاي عصر مدرن با سرچشمة غير وحياني و غير توحيدي، قادر به تضمين سعادت سازيلذا فرايند معنويت

  نامحدود وجود بشري نيستند.

ني مبا وصچنانچه بيان شد، پيشرفت معنويت اسلامي، متكي به مباني و نظامهاي ارزشي، به خص

ژه ان، به ويشده براي انسعمل انسان، نظام ارزشي تعريفترين عامل معنابخشي به شناختي است و مهمانسان

االله ليو سير ا ه خداكند. انساني كه تقرّب بارزش غايي است كه به انسان انجام يا ترك عملي را توصيه مي

دهد؛ مين، انجام دارد ب به خدا و مقام الوهيت بازرا ارزش غايي خود قرار دهد، هر عملي كه او را از تقرّ

شناختي، . طبق مباني انسانشودزيرا اين عمل براي او معنادار نيست و عمل بدون معنا از انسان صادر نمي

 وز كرامت ادازه انسان داراي روح الهي است و هر چقدر تقوا و اخلاص بيشتري داشته باشد، به همان ان

ى و ت الهبرخوردار خواهد بود و چون استعداد دريافت و صلاحيت پذيرش ولاي تقرّب به حق تعالي

وق، زشي فاستكمال به حقايق دين حق، هم در بعد علم و هم در بعد عمل را داراست، تحت نظام ار

، ين ترتيباشوند. به هاي رشد و شكوفايي معنوي، ايجاد و ارزشها و الگوهاي عمل معنوي تثبيت ميزمينه

كه هندسة نكند؛ همچناندسة الهي در افراد، زمينة مساعدي براي رشد و شكوفايي معنوي ايجاد ميتحقق ه

  شود.محور شيطاني و نفساني، سبب تباهي استعدادهاي عظيم معنوي در انسان ميتك

  . اصل اجتماعي بودن انسان و لزوم ايجاد جامعة معنوي٥

تواند به كمالات نوعى خود برسد و در زندگى مى شناختي علامه، انسان در صورتىدر مباني انسان

تواند سعادتمند شود كه با ساير افراد تشكيل اجتماع دهد و در انجام اعمال حياتى كه يك فرد به تنهايى نمى

همة آنها را انجام دهد، با ديگران همكارى كند. اين امر، انسان اجتماعى را نيازمند قوانين و مقرراتى 

حقوق افراد باشد و بهرة هر كسى را از مزاياى جامعه مشخص كند؛ يعنى اشخاص در  سازد كه حافظمى

حدود وسع خود كار كنند و بعد نتايج كارها مبادله شود؛ به طورى كه هر كسى به اندازة ارزش كار و وزن 

بايي، (طباطكشى نشوداجتماعى خود از كار ديگران بهره ببرد و زورمندى و ناتوانى موجب ستمگرى و ستم

توانند مؤثر باشند كه قوانين جزايى ديگرى براى تهديد . اين قوانين و مقررات در صورتى مى)٢٢٦: ٢، ج ١٣٨٧

بر تخلف و تشويق به اطاعت وجود داشته باشد و براى ضمانت اجراى آنها نيرويى عادل بر جامعه حكومت 

كند، هرچند ماية ضرر ديگران م مىكند؛ زيرا انسان سودجوست و همة موجودات را به نفع خود استخدا

باشد. پس هرچند قوانين بايد وضع شود و احكام جزايى بايد برقرار باشد؛ با اين حال، تخلف و ارتكاب 

اى بايد توان مانع شد و بدين ترتيب، روش اجتماعى به گونهجرم را جز به وسيلة اخلاق فاضلة انسانى نمى

ن است؛ يعنى عدالت در جامعه برقرار شود و مردم در ساية تربيت جوياى آ انسانى مستقر شود كه فطرت

صحيح زندگى كنند و دانشهاى سودبخش را بياموزند و عمل شايسته انجام دهند و سپس سير به سعادت را 
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آغاز كنند و مدارج علم و عمل را پيموده و پيوسته كامل شوند و روز به روز سعادت و نيكبختى خود را 

  )١١٠الف: /١٣٧٨باطبايي، گسترش دهند.(ط

ها و يها و برخوردارطبق آيات قرآن كريم، ايمان به خدا و جلب رضايت او موجب افزايش دارايي

ت م شود كه سعادبر همين اساس، زندگى اين دنيا بايد به نحوى تنظي .)٦٦(مائده: نعمتهاي مادي خواهد شد

  )١٥٢ب: /١٣٧٨(طباطبايي، مين كند.هميشگى آن جهان را تأمين و تض

د ز اعتماوري ادقرآن كريم مؤمنان را موظف به تلاش براي ايجاد جامعة معنوي به كمك اقامة قسط و 

همدست  ا ظالمانبايد بو [شما مؤمنان] هرگز ن«دارد: كند و از اعتماد به ستمگران بر حذر ميبه ستمگران مي

چ دوستي دا هيآتش در شما هم خواهد گرفت و در آن حال، جز خ و دوست و بدانها دلگرم باشيد؛ وگرنه

  )١١٣هود: (».نخواهيد داشت

وأم ست كه تامادى دارد: ركون به معناى صرف اعتماد نيست، بلكه اعتعلامه در تفسير اين آيه بيان مي

شد؛ حال آنان با بت بهبا ميل باشد. بنابر اين، ركون به سوى ستمكاران، اعتمادى است كه ناشى از ميل و رغ

آنچه  ويد و ازست بگااى از حقايق دين را كه به نفع آنان چه اين ركون در اصل دين باشد، مثل اينكه پاره

ن اجازه ستمكارا كه بهبه ضرر ايشان است، دم فروبندد و افشا نكند؛ چه اينكه در حيات دينى باشد، مثل اين

ا به ر عامه ريت اموامور مجتمع دينى مداخله كنند و ولادهد تا به نوعى كه دلخواه ايشان است در ادارة 

و در  ن شودآاش منجر به مخالطه و آميزش با دست گيرند و چه اينكه ايشان را دوست بدارد و دوستي

  )٥١: ١١، ج ١٣٧٢(طباطبايي، نتيجه، در شئون حياتى جامعه يا فردى از افراد، اثر سوء بگذارد.

ه معنويت، واقعيتي صرفاً فردي نيست؛ بلكه تكون اجتماعي دارد و ماهيتي شود كبه اين ترتيب اثبات مي

اي معنوي، زيست معنوي انسان به صورت فردي كامل نخواهد اجتماعي است؛ به طوري كه بدون جامعه

اي كه به سوي حيات طيبه در حركت . جامعه)٤٠٣: ١٣٩٦(خسروپناه، بود و معنويت فردي، طرحي ناتمام است

شود. بر اين يابد و سپس بر ساير ساحات زندگي جاري ميدا معنويت در فرهنگ آن بروز مياست، ابت

كه در جامعة اساس، رشد و شكوفايي استعدادهاي انساني در گرو زيستن در جامعة معنوي است؛ همچنان

ر فرهنگ نمايد. پيشرفت معنويت با ظهور دهاي معنويت در انسان بعيد ميتهي از معنويت، ايجاد زمينه

محوري به هاي مادي را از هوسهرهشود و محور و ملاك بجامعه، در ساير ابعاد زندگي جاري مي

وَلوَْ أَنَّ أَهْلَ القُْرىَ آمَنُوا وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيهِمْ بَركََاتٍ مِنَ السَّمَاءِ «دهد و مطابق آية شريفة نيازمحوري تغيير مي

  كند.ي نعمات و بركات الهي را به سوي جامعه سرازير ميهاگنجينه ١»واَلْأَرْضِ 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
اعراف: ».(گشوديمنها ميآا روي شدند، همانا ما درهاي بركاتي از آسمان و زمين رو چنانچه مردم شهر و ديارها همه ايمان آورده و پرهيزكار مي«

٩٦( 

 ١٢/١١/٠٠ يينها بي؛ تصو ٠١/٠٦/٠٠مقاله:  افتيدر .  



  

  

  

  
 ٢٨٥  السادات هاشميانفاطمه

  بنديهـ) جمع

ك حضور ن، دركند و برايند آمعنويت الهي به معني رابطة دروني با خداست كه نوعي معرفت ايجاد مي

 درنيسم وكري مفاند، با مباني الهي و قرابت نسبت به خداست. معنويتهاي نوظهور كه عمدتاً غير الهي

 دنيايي بودنيناشناختي آنها توجه به بعد مادي و عطف توجه به اند و اصول انسانشكل گرفته اومانيسم

ه دنياي درن بسعادت انسان و عدم توجه به فطرت الهي و سعادت اخروي اوست. بر اين اساس، معنويت م

وحاني ربعد  وگيري دنيوي از امور است اعتناست و در پي كارامدي و بهرهپس از مرگ و جهان آخرت بي

رده نسان پرواقيقت كند و در تضاد با فطرت و حدنيايي و براي رسيدن به اهداف مادي طلب ميانسان را اين

ار ي برخورداختارسسازد. در مقابل، معنويت اسلامي از اصالت شده و نيازهاي حقيقي انسان را مرتفع نمي

خرت و يا و آعالم غيب و در بر گيرندة دناست و امري فطري و عقلاني و بر پاية وحي و اعتقاد به 

و ز انسان ريف اشناختي و نوع تعكنندة سعادت در اين دو ساحت است. در اين راستا، مباني انسانتضمين

 ابعاد وجودي او، تأثير بنيادين در ساختار معنويت دارد.

مي اسلا معنويت شناختي علامه، نظرية حركت جوهري در استكشاف و اثبات ضرورتدر مباني انسان

 ا حركتابتداي حدوث، بدن مادي است كه بكند كه نفس در تأثيرگذار است. حركت جوهري بيان مي

زم له، مستلن مرحكند. رسيدن نفس به سعادت در ايجوهري تدريجي، تجرّد پيدا كرده و از بدن مفارقت مي

 م مثال ور عالداني ديگر؛ حضور ترك ظلمتهاي دنيوي و اتصّاف به معنويت و فضايل اخلاقي است. به بي

  عقل، نيازمند پرورش و رشد معنوي است تا نفس، مستعد كمالات فوق عالم ماده شود.

نسان امندي كند، اصل فطرتشناختي در مباني علامه كه معنويت الهي را تبيين مياصل بعدي انسان

پس  سمت كمال است. است. انسان با سرشت و فطرت خاصي آفريده شده كه منشأ حركت دائمي به

شة ست كه رياعنوي معنويت بايد مبتني بر فطرت باشد و اساساً پايداري فطرت، مبناي پايداري ارزشهاي م

  آن توحيد است.

قل بر ع دهندة ابتناي معنويت حقيقيجويي انسان است كه نشانطلبي و كمالمبناي بعدي، سعادت

سيدن به از ر شود و عبارت استاالله حاصل ميلوك اليباشد. از نظر علامه، سعادت انسان از طريق سمي

. تيار استو اخ خير وجودي كه امري اكتسابي است و راه وصول به آن، ايمان و عمل صالح از روي اراده

  اين همان عقلانيت اسلامي است كه عامل شكوفايي معنويت و ايجاد زندگي معنوي است.

علامه است كه پذيرش آن، لزوم ابتناي معنويت بر وحي و  ذوابعاد بودن انسان، مبنايي ديگر در تفكر

دارد كه انسان داراي دو جنبة وجودي جسماني و روحاني كند. اين اصل بيان ميدين الهي را اثبات مي

است. در عين اينكه بين حيات دنيوي و روحاني انسان كمال ارتباط برقرار است، اما اصالت با بعد روحي 
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است با غلبه بر غرايز دروني و موانع بيروني، حقيقت انساني خود را پرورش دهد و به است و انسان مكلّف 

  معنويت حقيقي دست يابد كه اين امر منحصراً از طريق عمل به دستورات دين ميسّر است.

د ماعي خوي اجتآخرين مبنا، اجتماعي بودن انسان است. از نگاه علامه، انسان در صورت پذيرش زندگ

وظف به را م ه كمالات نوعي خود برسد و در زندگي سعادتمند شود. قرآن كريم نيز مؤمنانتواند بمي

د و ماعي دارن اجتكند؛ زيرا معنويت، واقعيتي صرفاً فردي نيست و تكوتلاش براي ايجاد جامعة معنوي مي

و بدون  نده كتواند به فضايل اخلاقي دست يابد و معنويت حقيقي را تجربانسان ذيل جامعة معنوي مي

  اي معنوي، پيشبرد معنويت فردي به طور كامل محقق نخواهد شد.جامعه

عنوي هاي نظام مفهگفته، ايجاد رابطه علّي ميان مباني علامه و مؤلبدين ترتيب و بر اساس مباحث پيش

ت صل حركا ، شاملذكر شده از علامه طباطباييشناختي شود كه بر مبناي نظريات انساندر اسلام اثبات مي

 ، ضرورتتأثيرپذيري انسان از اجتماعوجهي بودن و اصل  طلبي، چندجو، سعادتجوهري، فطرت كمال

از ابعاد  ة معنوي،جامع معنويت و ابتناي آن بر فطرت و عقلانيت و نيز لزوم توجه به معنويت وحياني و ايجاد

  شود.مهم نظرية پيشرفت معنوي محسوب مي

  شرفت معنوي: نظرية اسلامي پي١جدول 

  هاي نظرية اسلامي پيشرفت معنويمؤلفه  شناختيمباني انسان

  ضرورت معنويت  اصل حركت جوهري انسان

  ضرورت ابتناي معنويت بر فطرت  جوي انساناصل فطرت كمال

  ضرورت ابتناي معنويت بر عقل  طلبي انساناصل سعادت

  ضرورت ابتناي معنويت بر وحي  اصل ذوابعاد بودن انسان

  ضرورت ايجاد جامعة معنوي  صل اجتماعي بودن انسانا

  پيشنهادها

 وهاي ديني موزهآشود معنويتهاي مطابق با به منظور تحقق پيشرفت فرهنگي در حوزة معنويت، پيشنهاد مي

ت ن و اثباتبيي هماهنگ با عقلانيت و فطرت انساني در جامعه نهادينه و ترويج شود. همچنين به منظور

اختگي يات سدر زندگي فردي و اجتماعي و لزوم تحقق معنويت وحياني و دوري از معنو ضرورت معنويت

 ظاماتنطلبي انسان و توجه به فطرت خداجوي او در در جامعه، توجه به اصل فطرتمندي و سعادت

  اجتماعي، ضروري است.
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